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 ! راغلاست ته ښه  ارګان او نشراتي  علمي ، فرهنګي ټولنیزه، آزاده ، :سعید افغاني  د مولانا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 
 

 م 1122  پریلا    21  :تاریخ نشر 

   

 

 

 

 

 

 :د ر همین ماه حمل تازه مکتب را شروع کرده بود  پسر بود کوچک و

                                           .یکی از روز ها از مکتب آمد و کتابچه نقاشی خود را زد به زمین 

 .                                                 گلویش بغض کرده بود حق حق کنان در آغوش مادرش پرید

 .   و آرامش کرد  داد  شنوازطفلش را مادر 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1056304864382864&set=a.267893699890655.84970.100000100809228&type=1


   » 2 »: صفحه   

 

رفت و کتابچه را برداشت و ، متوجه کتابچه نقاشی پسرش شد .  خواست تا لقمه نانی برایش بیاورد  

                                                                                                                . ورق زد

                                                                         ! شده بود ده به از بیست  اش نمره نقاشی

ای سفید گذاشته  و به جای چشم دوم، دایره !  قاشی کرده بود ، ولی با یک چشمپسرک، مادرش را ن

                                                                                                                         ! بود

 « !پسرم دقت کن »:  بود دایره ای را حلقه سرخ کشیده بود و نوشته   معلم هم دور آن

                                                                   . فردای آن روز مادر نا قرار سری به مکتب زد

 «را ببینم؟ انم معلم نقاشی پسرم میتو ببخشید» : ز مدیر صاحب پرسیدا

 «.بله، لطفا منتظر باشید »: گفت مدیر هم با لبخند 

                                                  ! معلم جوان نقاشی وقتی وارد دفتر شد نا گاهان تکان خورد 

                                                                          ! مادر مهربان پسرک یک چشم بیشتر نداشت

 «.ام ، شرمنده...دانستم  ببخشید، من نمی »: گفت معلم با صدائی لرزان 

 . مادر خوش قلب تشکری کرد و با لبخندی خدا حافظی گفت و رفت

پسر ک از مکتب آمد با یک عالم خوشحالی کتا بچه نقاشی خود را به مادر نشان داد و  عد وقتی روز ب

                   : وهم در گوشه وارق نوشته « !بیست داد ، ا درست کرد ر معلم ما امروز نمره ام  »: گفت

تی درک واحساست قابل قدر است تو بهترین نقاش دنیا هس، شاگرد عزیزم ، اشتباه من را ببخشید » 

 ...فرین آصد 

 

:                                                                                                        قصه کوتاه 

 !ندهیم   و منفی نمره های پائین  بیا ید تا اینقدر ساده به دیگران ! دوستان عزیز 

                                            .  و نادرست خود نشکنیم  ضاوت غلطهیچ گاهی دلی را با ق

 ....و تا خدای نخواسته سنگی به شیشه کسی نباشد ، مسولیت حرف ونوشته خود را داشته باشیم 

 

      عبدالحنان                
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